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»اسـتاد البشـر« ابوجعفـر نصیرالدیـن محمدبـن محمدبـن 

حسـن، کـه به خواجه نصیرالدین توسـی نامبردار اسـت، در 

سـال‌های پایانی قرن ششـم بـه دنیا آمـد و در 672ق پس از 

75 سـال زندگـی، وفـات یافـت. شـخصیت او دارای ابعاد 

گسـترده و متنوعی اسـت و سـخن گفتن از هر یک از وجوه 

حیات علمی و فکری او مجالی فراخ می‌طلبد؛ او در فلسـفه 

و منطـق و کلام، نجـوم و جغرافی، طب و ریاضی، موسـیقی 

و شـعر و ادب و شـاخه‌های گونه گون آن علوم دارای تبحر و 

صاحـب تألیفات متعدد اسـت )ر.ک: یادنامۀ خواجـه نصیرالدین 

توسی(. 

از جملـه آثـار خواجـه، معیارالاشـعار اسـت کـه بنا بر 

توضیح مدرس رضوی »در فهرسـتی که از آثار و تألیفات وی 

مرتـب کرده‌انـد، رسـاله‌ای در علم عـروض به فارسـی به او 

نسـبت داده‌انـد ولیکن اسـم معیارالاشـعار را جـز بعض از 

متأخریـن ماننـد صاحـب روضات الجنـات و ابوالحسـن 

فراهانی در شـرح اشعار مشـکلۀ دیوان انوری و دیگران ذکر 

نکرده‌انـد و بـه همین جهـت ... مرحـوم علامـۀ قزوینی در 

مقدمۀ کتاب المعجم فی معاییر اشـعار العجم انتسـاب این 

کتاب را به خواجۀ توسـی تردید کرده ...« )مدرس رضوی، احوال 

و آثار، ص 531(. 

علامـه قزوینـی کـه شـرح معیارالاشـعار مفتـی محمد 

سـعدالله مرادآبـادی را دیـده و آن را »شـرح نفیـس و ممتاز« 

برشـمرده و معتقـد اسـت کـه مرادآبادی در شـرح خویش بر 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
m_chatraei@yahoo.com

معیارالاشـعار »الحق داد فضل و تحقیق« را داده است )رازی، 

المعجـم، مقدمـه، ص دـ هــ(، در اینکـه شـارح مذکـور، تألیف 

کتاب را به خواجه نصیر نسـبت داده، تردید کرده و مأخذ این 

انتساب را نامعلوم دانسته است. 

شـاید تشـکیک و تردیـد علامـه قزوینـی، یـا بـه بیـان 

درسـت‌تر احتیـاط علمـی وی، در صحـت انتسـاب کتـاب 

خ  معیـار بـه خواجـه نصیر تـا زمانی که نسـخۀ خطـی مورَّ

702ق معیارالاشـعار ناشـناخته بود، محل تأمل می‌بود؛ لیک 

بـا معرفـی و نشـر نسـخۀ مذکـور، آن کتاب جزء آثار مسـلم 

خواجـه نصیـر شـمرده می‌شـود. علاوه بـر نسـخۀ 702ق، 

نشـانه‌های دیگری صحت انتسـاب معیار را به خواجه نصیر 

تأییـد می‌کند که از آن جمله نسـخۀ دیگری اسـت که تاریخ 

کتابـت آن 670ق اسـت و آن کتـاب به همراه نسـخۀ مبدأ و 

معـاد و کتـاب تذکـره و جوامع الحسـاب خواجـه نصیر در 

مجموعه‌ای در کتابخانۀ ملک محفوظ اسـت و در آن نسـخه 

نـام کتـاب معیـار را »عروض فارسـی« نوشـته‌اند. همچنین 

مقایسـۀ سـبکی معیارالاشـعار با اسـاس الاقتباس خواجه 

نصیرالدین و یکسـانی بعض عبارات آن گواه دیگری اسـت 

بر صحت انتسـاب معیارالاشـعار بـه خواجـه )ر.ک: قهرمانی 

مقبل 1389: 227-211(.

نسـخۀ خطی 702ق در کتابخانۀ »احمد ثالث استانبول« 

به شـمارۀ 1646 محفوظ اسـت و جزء کتبی اسـت که مرحوم 

استاد مینوی عکس آن را به ایران آورد.

نخسـتین‌بار نسـخۀ 702ق در 1363ش بـه صـورت 

عکسـی بـه اهتمـام محمد فشـارکی و جمشـید مظاهری در 

اصفهان منتشـر شـد و با مقابلۀ آن نسـخه با شـرح فارسـی 

سـعدلله مرادآبـادی )میزان الافکار 1300ق( و شـرح اردوی 

مظفر علی اسـیر )زر کامل عیار 1323ق( و نیز نسخۀ چاپ 

سـنگی نجم‌الدولـه 1320ق و بعض متون عـروض و قافیه، 

تصحیحاتی که از سـوی فشـارکی مظاهری در پایان آن چاپ 

عکسـی منضم شـد، اغلاط و لغزش‌های راه‌یافته در نسـخۀ 

702ق را اصلاح کرده است. نسخۀ 702 بر اساس یادداشتی 

که در پایان آن آمده اسـت 28 سـال پس از کتابت بر نسـخۀ 

مصنـف )خواجه نصیرالدین توسـی( خوانده و مقابله شـده 

اسـت: »قوبـل و صحـح مع نسـخة مقابلة مصححـة مقرؤة 
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علی المصنف طاب مثواه فی رجب سـنة ثلثین و سـبعمأئه.« 

این نسـخه دارای هفتاد برگ 21 سـطری است و به خط نسخ 

کتابت شده است. 

نسـخۀ مذکور در 1363ش در اصفهان منتشر شده، بیش 

از هفتـاد فقره تصحیحات بر اسـاس نسـخ دیگر ارائه شـده 

است )چاپ عکسی، ص 73ـ75(.

نسـخۀ 702 یـک بـار هـم بـا مقابلـه بـا چاپ سـنگی 

نجم‌الدولـه )که در 1320ق منتشرشـده( و نیز نسـخه‌ای که 

مرادآبادی شـرح خویش را بر پایۀ آن نوشته، تصحیح و منتشر 

شـد )اقبالی 1370: 149ـ290( ولی با اینکه اغلاط و لغزش‌های 

راه‌یافتـه در نسـخۀ 702 در پایـان چاپ عکسـی به اصلاح 

آورده شـده، در تصحیـح مذکـور بـه علـت بی‌توجهـی به آن 

تصحیحات همان اغلاط تکرار شده است.1 

تصحیـح تازۀ معیارالاشـعار بر اسـاس نسـخۀ 702ق و 

خ 1057 مجلس شورای اسلامی  نسخۀ 716ق و نسـخۀ مورَّ

)در جنـگ ابـن خاتون( بـه شـمارۀ 5138 و نسـخۀ 1/289 

دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه تهران )قـرن یازدهـم هجری( و 

نسـخۀ مدرسـۀ سپهسـالار )قـرن سـیزدهم هجـری( که »به 

علـت تأخـر زمانـی فاقـد ارزش مقابله و تصحیح« دانسـته 

شـده و بنابراین مصحح از آن‌ها استفادۀ چندانی نکرده است 

)ص هجده(، نیز نسـخۀ دیگری که در کتابخانۀ مسـجد جامع 

خ 1029ق محفوظ  گوهرشـاد مشـهد به شـمارۀ 1629 و مورَّ

اسـت و گاهی در ذکر اختلاف نسـخه‌ها با علامت »گ« از 

آن اسـتفاده شـده، نسـخۀ متن مرادآبـادی و نسـخۀ متنی که 

مظفـر علـی اسـیر بـه اردو شـرح کـرده و نیـز متـن چاپـی 

نجم‌الدوله صورت گرفته و شـرح فارسـی سعدالله مرادآبادی 

نیـز به دنبـال متن معیارالاشـعار آمده که همزمـان با همایش 

»میـراث علمـی و فلسـفی خواجـه نصیر توسـی« از سـوی 

انتشـارات میـراث مکتـوب در 1389ش بـه چـاپ رسـیده 

است. 

ح 
َّ
ایـن تصحیـح تازه شـامل مقدمۀ مصحـح، متن مصح

معیارالاشعار و میزان‌الافکار و نمایه‌های پایانی است. 

ـ البته  1. دکتر جلیل تجلیل نیز بر اساس همین نسخۀ 702 بار دیگر متن معیار را ـ

با حفظ نادرستی‌ها و لغزش‌های نسخه!ــ چاپ کرد.

مقدمه مصحح 

مصحح، در مقدمۀ خویش، سرگذشـت معیار و تحقیقات و 

تصحیحـات آن را بـه اختصـار ذکـر کـرده و ضمـن ارائـۀ 

ــ کـه در  نمونه‌هایـی از اغالط راه یافتـه در نسـخۀ 702 ـ

ـ لزوم تصحیح مجدد معیار را  تصحیـح اقبالی هم راه یافتـه ـ

یادآور شـده اسـت. روشـی که مصحح در تصحیـح متن به 

کار گرفته این اسـت که نسـخۀ 702 را با نسـخ دیگر مقابله 

کـرده و تنهـا بـه ذکـر اهـم اختلافـات پرداخته »ذکـر تمام 

اختلافات نسـخ را روشـی منسوخ و نادرسـت می‌داند« )ص 

 منقح 
ً
چهارده(. او هدف اصلی خویش را ارائۀ یک متن نسـبتا

از معیارالاشـعار می‌داند نه ردیف کردن »مج«، »مخ«، »مز«، 

... )ص هجده(. 

در مقدمـه مصحـح اشـارتی کوتاه نیـز به میـزان الافکار 

)شـرح معیارالاشـعار( و مؤلف آن شـده و بخشـی از خطبۀ 

میزان الافکار و »خاتمة الطبع« چاپ نخسـت آن )1263ق( 

نیز در مقدمۀ کتاب آورده شده است.

شـرح احـوال و آثـار مرادآبـادی در مقدمۀ کتـاب نیامده 

اسـت و از آنجـا کـه در ایـن کتاب بـه همراه معیارالاشـعار 

شـرح مرادآبـادی نیـز آمـده، پرداختـن بـه احوال شـارح نیز 

ضروری به نظر می‌رسد.

ۀ عالمان و 
ّ
مولـوی مفتی محمد سـعدالله مرادآبـادی از اجل

ادیبان سـرزمین هند در سدۀ سـیزدهم هجری است که با 

همـۀ مراتـب فضـل و کمـال، چونـان بسـیاری دیگـر از 

خادمان هنری فرهنگی ایرانی و معارف اسلامی ناشناخته 

مانده اسـت. وی به سال 1219 در خاندانی حنفی‌مذهب 

در مرادآبـاد از ولایـات شـمال شـرقی دهلـی زاده شـد. 

مقدمـات زبـان پارسـی را در زادگاه خویـش بیاموخـت، 

سـپس بـه رامپـور و نجیب‌آبـاد و دهلی رفـت و در این 

شـهرها از محضر عالمان روزگار دانش اندوخت. پس از 

فراغت از درس به مدرّسـی مدرسـۀ شـاهی گزیده شـد، 

سـپس شـغل نظارتِ تألیف یافت، بعد از آن منصب فتوا 

بـدو واگذاشـته آمـد و بیسـت و نه سـال، تا زمـان عزل 

وَد، 
َ
واجدعلی‌شـاه لکهنوی )= سـال 1272( از حکومت ا

در این مقام بماند، آن‌گاه به دعوت نوّاب یوسـف‌علی خان 

رامپـوری، ریاسـت سـرکار رامپـور، بدان صـوب رفت و 

ل شـغل قضا و افتا نمود. در اواخر عمر، دوسـت او، 
ّ
تکف

امیر الملک، سـید محمدصدیق حسـن خان بهادر که در 
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حکومت بهوپال )از ولایـات مرکزی هند(، پایگاهی رفیع 

داشـت و خـود نیز از فضالی نامبردار عهد بـود، از وی 

درخواسـت تا بدان دیار رود و مفتی‌گری آن سـامان را در 

عهـده گیـرد که مرگ او را دریافت و این به روز یکشـنبه 

چهاردهـم رمضـان 1294 بود. مرادآبـادی در اصناف علوم 

متعـارف اسالمی تبحـر داشـته و در انـواع معـارف از 

حکمـت و ریاضـی و نجوم و فقه و لغت و صرف و نحو 

و ادب، به تازی و پارسـی به تألیف پرداخته اسـت شـعر 

نیـز می‌سـروده و در پارسـی »آشـفته« تخلـص می‌نموده 

است )سروشیار 1384: 130(.

آثـار مرادآبـادی را افـزون بـر سـی تألیـف فارسـی و تـازی 

شـمرده‌اند.1 مصحـح در مقدمـۀ خویـش دسـتنویس‌های 

خ  معیارالاشـعار را به اجمال معرفی کرده و به جز نسـخۀ مورَّ

702ق از نسخه‌های پیش‌گفته نیز استفاده کرده است: 

همچنین از نسـخه چاپ تهران )سـنگی( که به اهتمام 

نجم‌الدوله در 1320ق منتشـر شـده، در تصحیح و مقابله 

اسـتفاده شده اسـت. چاپ نجم‌الدوله، چنان‌که در صفحۀ 

اوّل آن آمده، از روی نسـخه‌ای اسـت که پـدر نجم‌الدوله 

برای وی کتابت کرده است: 

ـ در سـن پیری  ـ طاب ثراه ـ و این نسـخه را مرحوم والد ـ

بـه خـط خود نوشـته و تصحیح نمـود و به حقیـر که 18 

سـاله بودم آموخت و از روی نسخه دیگر که همان اوقات 

به زحمت تحصیل شـده بود مقابله شـد و در چند موضع 

هنوز احتمال غلط دارد )اقبالی 1370: 293(.

بنابراین توضیح، چاپ نجم‌الدوله از روی نسـخه‌های معتبر 

قدیمـی تهیه نشـده و بر خلاف نظر جناب دکتر فشـارکی آن 

نسخه »تقدم فضل« ندارد )مقدمه، ص 12(.

نسخه‌های معیارالاشعار 

ـ که چندین نسخه پیش از  دسـتنویس‌های معیار الاشـعار ـ

ـ بر اسـاس آنچه در فهرسـت دستنوشـت‌های  قرن دهم دارد ـ

1. استاد جمشید مظاهری )سروشیار( مآخذ احوال مرادآبادی را این‌چنین ذکر 

کرده‌اند: 

تذکرۀ علمای هند تألیف مولوی رحمن علی )چاپ نولکشور، لکهنو، 1914م(. 

نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر، تألیف عبدالحی حسنی، جلد هفتم )چاپ 

حیدرآباد دکن، 1959م(.

الثقافة الاسلامیه فی الهند، تألیف عبدالحی الحسنی )طبع دمشق، 1958م(.

فیلسوف شیرازی در هند، اکبر ثبوت )تهران، هرمس، 1380ش(.

فرهنگ، ش 53-54، ص 130. 

ایران آمده، این‌چنین است:

1. کتابخانـه آیت‌الله مرعشـی قم، شـمارۀ 12412/5، خط 

خ 670ق، 62 برگ، فهرسـت مرعشی، ج 31، ص  نسـخ، مورَّ

 .377

2. کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسالمی، تهران، شـماره 

3987، خط نستعلیق، ق 8، 144 ص، )73 برگ(.

3. کتابخانـۀ دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهران، شـمارۀ 

138/1د، نستعلیق، کتابت 716ق، 68 برگ.

4. کتابخانـۀ آیـت‌الله مرعشـی قـم، شـمارۀ 13846/1، 

کتابـت ابواسـحاق‌بن علی‌بن نصرالله سـنجانی سـلطانی، 

خط نسخ، اوایل صفر 843 ق، 76 برگ.

6. کتابخانۀ آیت‌الله مرعشـی قم، شـمارۀ 7308/4، فن دوم در 

نسـخه نیامده اسـت بـه خط حاج علـی کامران، نسـتعلیق، 

خ 889 ق، 18 برگ )درایتی 1389: 938/9(. مورَّ

متن معیارالاشعار و شرح آن 

مصحّـح در تصحیـح متن عالوه بر نسـخه‌هایی که معرفی 

کرده »از متون اساسـی عروض و قافیه به زبان تازی و فارسی 

بسـیار بهره« )مقدمه، ص هفده( برده و نادرستی‌ها و لغزش‌هایی 

خ 702ق( راه  را که در نسـخۀ اسـاس خود )دسـتنویس مـورَّ

یافته، با مقابلۀ نسـخه‌ها و مراجعه به منابع عروضی اصلاح 

کرده است.

نگاهـی بـه تصحیحاتـی که در متـن معیارالاشـعار صورت 

گرفتـه نشـان می‌دهـد که عالوه بر نسـخه‌هایی کـه در این 

تصحیـح اسـتفاده شـده، متنـی کـه شـارح معیارالاشـعار 

)سـعدالله مرادآبادی( در اختیار داشـته اسـت، نیـز از اعتبار 

فراوانی برخوردار است.

در ادامه ابتدا مواردی از متن تصحیح شـده معیارالاشعار 

با متن مرادآبادی و متن اقبالی مقایسه شده است: 
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متن اقبالیمتن مرادآبادینسخه اساسمتن معیارالاشعار

در دیگر صناعتها .... ص 165در ذکر صناعتها ... ص 172در دیگر صناعتها ... )ص3(ص 6 س 15 : در ذکر صناعتها ...

ص 13 س 2 : دوم متحرک و در 

پارسی مانند

دوم متحرک و تخفیف را تسکین 

اوسط جایز شمرند چنانکه بعد 

از این گفته شود و در پارسی 

مانند .... ص 6

متن مرادآبادی این عبارت زاید 

و نادرست را ندارد

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــصورت درست آمده ص 189 تشدید است )ص6(ص 13 س 3 : تشدید  ارّه

ص 14 س 13 : یا ساکنی ] آید 

اگر متحرکی [ دیگر آید

یا ساکنی دیگر آید ) ص 7 ( 

میان کمانک  در  آنچه مصحح 

اساس  نسخه  اصل  از  آورده 

دیگر  نسخ  از  که  شده  ساقط 

افزوده شده است

یا ساکنی آید اگر متحرکی آید . 

ـــــــــــــــــــــــــص 193 

مخبول رجز مخبونص 18 س 4 :        رجز مخبول      رجز  درست  صورت 

آمده ]ص206[

نسخه  غلط  صورت  همان 

اساس

مطوی  رجز   :  1 س   17 ص 

ن [
ّ
ن ] یا رمل مخبون مسک

ّ
مسک

عبارت افزوده شده در کمانک 

که  نیامده  اساس  نسخه  در 

دیگر  نسخ  از  را  آن  مصحح 

افزوده البته کل عبارت نیز در 

کتابت  اساس  نسخه  حاشیۀ 

شده است ]ص 9 [

ندارد 

ـــــــــــــــــــــــــ

ص 28 س 5 : »با های به من 
و بتا«

به صورت درست ضبط شده در حاشیۀ نسخۀ اساس آمده
)ص 230 (

»با و هاء به من و بتا ....« ) 
ص 192 ( 

و  »محرّک   :  21 ص 40 س 

مسکن با هم بیامیزند«

»نیامیزند«»بیامیزند« )ص266 (»نیامیزند«

یا  آنکه  »از   :  4 46 س  ص 

سقوط هر دو به هم جایز نبود یا 

جایز بود«

»از آنکه یا سقوط هر دو به هم 

جایز نبود یا جایز بود«

»از آنکه یا سقوط هر دو به هم 

جایز نبود یا جایز بود«

 به پیروی از ضبط چاپ 
ً
) ظاهرا

نجم الدوله ص 71 ( به اشتباه 

چنین آمده : »از آنکه یا زیادت 

هر دو ساکن به هم جایز بود یا 

نبود .... « ص 209 

ص 62 س 16 : ] و مکفوف 

مختق و غیر مختق شاید و رکن 

سوم مکفوف مخنق و غیر مخنق [

ص 62 س 16 متن : ] و مکفوف ندار د

مختق و غیر مختق شاید و رکن 

سوم مکفوف مخنق و غیر مخنق [

ندارد
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متن اقبالیمتن مرادآبادینسخه اساسمتن معیارالاشعار

ص 64 س آخر : و مثال این 

وزن چنین باشد

به پیروی از نسخۀ اساس امثال مثالو امثال ..... ص 37

آمده ص 228

ص 65 س آخر: ای دل به تیز 

آتش پری

ای دل به مینویش بری )؟( ص تیزآتش ص 366بتیزیش ص 37

228

ص 68 س 2 : ز نیکوان لطف و 

کرم ]سزاتر [ از جور و ستم

شده  ضبط  »سزاترا«  غلط  به 

)ص 38(

) ص  آمده  »سزاترا«  غلط  به 

) 230

ص 68 س 17 : » شاب رأسی 

بعد هذا «

 » شاب رأسی بعد هذا «

از ضبط نسخۀ اساس پیروی مفقرات ) ص 39 (ص 69 س 2: مقفرات دارسات

شده

ضرب  و   :  3 س   70 ص 

مخدوف اعرج ] مخبون [

 از قلم 
ً
مخبون نیست و ظاهرا

افتاده است

به پیروی از نسخۀ اساس بدون 

مخبون آمده )ص232( 

ص 75 س 10: » قالت و لم 

تقصد «

لم یقصد ) ص 236 (یقصد آمده ص 41

غت ص 236 فقد بلغت ص 41ص 75 س 10 : فقد ابلغت
ّ
فقد بل

ص 81 س 5 : » ما بین درنا 

ت «
ّ
فبادو .... لی و حل

رنی اسامی مواضعی 
ُ
بادولی و د

است در حوالی مدینه

» بادوا« آمده ، به تصور اینکه 

فعل ماضی جمع مذکر است . 

ص 85 س 10 : بعضی آن را 

پارسی ]باربد[ خوانده اند

باربد افتاده است ص 244 . افتادگی ندارد)ص422(»باربد« افتاده است ) ص 46 (

بعضی  و   :  10 س   85 ص 

جادوراه

به غلط »جادوزاده« ضبط شده 

ص 46

نسخه جادوراه)ص422( ضبط  از   )  244 ) ص 

اساس جادوزاده ،  پیروی شده 

است

ن 
ّ
ص 86 س 4 : » و چون مسک

شود مفعول فاعلاتن «

به غلط مفعولن فاعلاتن ضبط 

شده ) ص 46(

به غلط مفعولن آمده است ص مفعول فاعلاتن)ص423(

244

ص 87 س آخر : ای یار دلربای     

یکی با رهی بساز

» مکن با رهی بساز « آمده ) ص 

) 47

اساس یکی...)ص427( نسخۀ  غلط  ضبط  از 

پیروی شده است ) ص 245 (

ص 88 س 13 : » پس هر دو 

مخبون و مطوی شاید «)مصحح 

در زیر نویس نشاید را درست 

تر دانسته(

» پس هر دو مخبون و مطوی 

شاید «

...نشاید)ص429(
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متن اقبالیمتن مرادآبادینسخه اساسمتن معیارالاشعار

ص 91 س 16 متن : »فالفاهم 

القوم روبی نیاما«

»دونی« )!( ) ص 249 (روبی)ص437(به غلط »رونی« ضبط شده

ص 91 س آخر : »و یأوی الی 

نسوه یائسات ٍ «

» یابساتٍ « ) 249 (یائسات)ص438(بایساتٍ ) ص 49 (

ص 92 س 8 متن : فما یقُضَ 

یأتیکا

) ص 249 ( به اشتباه »یأتیکما« یأتیکا)ص439(فما یقُضَ یأتیکا)49(

ضبط شده

ص 99 س 10 : »و عصب ، پی 

سخت باشد«

طی ضبط شده) ص 256 ( پی...)ص460(به جای پی به غلط طی آمده

ص 105 س آخر : مانند الف در 

] »ساروا« و »ناروا« [

سار ونار )256(ساروا...وناروا)ص476(سار و نار ) ص 56 (

ص 113 س 5 : عیبهایی که 

تعلق به قافیه دارد)نسخه های 

»ج« و«د«(

همین  ....)ظاهرا  عیبهاکه 

صحیح است(

عیبها که تعلق...)ص490(

ص 121 س 15: ] آن را ردیف 

ردف  از  زیادت  هرچه  خوانند 

باشد پیش از رویّ و مکرّر شود[

افتاده استبدون افتادگیندارد

: یک رویّ  ص 123 س 18 

نسخه‌های  مطویّ)براساس 

»گ« و »د«(

ضبط نسخه اساسیک رویّ مطویّ)ص 519(یک روی مطلق ) ص 68 (

ضبط نسخه اساستصریفی)ص520(تصرفیص 124 س 10 :          تصریفی

ص 126 س 7-6 : ] در طرف 

عدم به اختلاف تعلق به معانی 

هم مغایرت حاصل آید [

افتاده است.بدون افتادگی)ص522(افتاده است

چنان‌که دیده می‌شـود، بیشـتر اصلاحاتی که مصحح در متن 

معیارالاشـعار انجـام داده اسـت، بـا متنـی که مرادآبـادی بر 

اسـاس آن معیارالاشـعار را شـرح کـرده مطابـق اسـت و از 

همیـن روی می‌تـوان نتیجـه گرفت کـه مرادآبادی نسـخه‌ای 

معتبر از معیار در اختیار داشـته اسـت. ارزش میزان الافکار 

نیـز کـه در ایـن چاپ همراه با معیار منتشـر شـده بیشـتر به 

لحـاظ متـن معتبـر و صحیح آن اسـت، وگرنه شـرح آن برای 

فارسـی زبانانی که به مباحث عروض و قافیه آشنایند چندان 

فایدتی ندارد.

مصحـح در تصحیح متن معیار )از ص 1 تا ص 128( در 

یادداشـت‌هایی که زیر هـر صفحه آورده اصلاحـات متن را 

توضیح داده اسـت؛ عجیب اینکه اغلب این یادداشـت‌ها در 

زیرنویـس صفحـات بخـش دوم کتاب که میـزان الافکار در 

شرح معیار است تکرار شده است.

همچنین بر روی جلد کتاب و صفحۀ شناسـنامه و عنوان 

و نیـز فهرست‌نویسـی پیـش از انتشـار نـام شـرح را »میزان 

الافکار فی شـرح معیار الاشـعار« آورده‌اند و در متن کتاب 

و سـربرگ صفحاتـی کـه شـرح معیـار را در بـر دارد عنوان 
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»میـزان الافـکار در شـرح معیار الاشـعار« آمده اسـت، در 

 هیچکدام از ایـن دو نباید عنوان اصلی کتاب 
ٌ ً
حالیکـه ظاهرا

باشـد چـون در صفحۀ عنـوان چاپ سـنگی )1263ق( فقط 

میـزان الافکار آمده کـه در صفحۀ پایانی چـاپ 1282ق نیز 

به همین صورت ذکر شده است.

حاصل سـخن اینکه متن تصحیح شـده به لحاظ صحت 

و اعتبار نسـبت به چاپ‌های دیگر معیارالاشـعار که پیش از 

این منتشـر شـده، برتری دارد، شـاید اصلاح اغلاط چاپی1 و 

حـذف بعـض یادداشـت‌های مکرر کتـاب، بـر کارآمدی آن 

بیفزاید و شایسـته اسـت در پژوهش‌های محققان بدان متن 

ارجاع داده شود. 
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